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 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیم
الخلط بین المفهوم و و الحق كما ذكره بعض المحققین أن القول بالاشتراك اللفظي من »

 1«المصداق فحكم المغایرة إنما هو للمصداق دون المفهوم

 
 مقدمه :  ❖

 

بیان شده این بود که وجود مشترک  ةالحکم ةنهایاولین بحثی که در کتاب بعد از مسائل مقدماتی 
 هبه تعریف ندارد و معنای وجود برای هم نیازو دارد  که وجود معنای روشنیبیان شد . معنوی است

حال، آیا اطلاق وجود بر اشیاء مختلف به یک معنا است؟ که نتیجتا به اشتراک معنوی  .مشخص است
و باقی مخلوقات  ینسبت به هر موضوعی به همان معنا است و یا نسبت به خدا به یک معن انجامد، یامی

 است؟  به یک معنا است که یعنی اشتراک لفظی صحیح
 .دانستندسخیف دیگر را دو قول علّامه طباطبایی اشتراک معنوی را صحیح دانستند و 

شود معنای مختلفی در همه موضوعات که وجود بر آن ها حمل مییک این بود که  ،دو قول دیگر
دارد و به معنای همان موضوع است و دو این که نسبت به خداوند یک معنی و نسبت به باقی مخلوقات 

 عنای دیگری دارد.م
علّتِ این اشتباه سخیف و قائل شدنِ اشتراک لفظی بین خالق و باقی مخلوقات را اینطور بیان  ایشان

 آید که حقیقت خدا وخلق یکی باشدلازم می ،باشد معنوی اشتراک اگر، نداهکرد گماناین ها کردند که 
 به و دانسته اشتراک معنوی را باطل در نتیجهپس  ،در حقیقت باطل است  بین خلق و خالقو اشتراکِ

 اند.قائل شدهاشتراک لفظی 
 بین مفهوم و مصداق تفاوتاند و فرمایند: ایشان خلط بین مفهوم و مصداق کردهایشان در ادامه می

نه از اشتراک معنوی صحیح است،  از نظر مفهوم، زیرا مقصود ما این است که نداهقائل نشدو تمایزی 
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یک معنی مقصود است ـ  هنگام حمل بر اشیاء مختلف ـ موجود در مفهومی که از لفظِ .نظر مصداق
مشکل اشتراک  آید زیراو این اشکال پیش نمی مصداق ها یکی نیستند. مصادیق متغایرنداما  فهمیممی

 ، اما در مصداق یکی نیستند.رح باشدمط ییک معن و مصداق که در حقیقت زمانی استخدا و خلق 

 

  *   *   * 

 
 ... ة: فحکم المغایرعبارت زمینه اشکال به ❖

 

 2«فحكم المغایرة إنما هو للمصداق دون المفهوم»

 موجود و مفهوم و معنای اگر مقصود این باشد که. زمینه اشکال هست یبه اعتباردر این عبارت  

در ارتباط با  یعنی همان که وقتی ما است صحیح است، مختلف آن ها مصادیقو یکی است وجود 

الله تبارک و  و العالم موجود ،الانسان موجود ،الغنم موجود ،الشجر موجود ـ مثل، های مختلفاطلاق

در همه موارد  بینیم کهمی ،کنیمتوجه می و فهم و درک و ذهنمان به صرافت فطرت ـ تعالی موجود

از  معدوم نیست، یعنی کهحد در همین  امّا وجود. اشتراک معنویاین یعنی  ، ویک معنا مقصود است

باطل و واقعیت دارد و مقصود این است که متحقق است  شود کههمین فهمیده می همه این اطلاقات

که  یچون این معن. آیدمشکلی هم پیش نمیو  درست است اشتراک معنوی یبه این معن .نیست

مصادیق معنی و مفهوم واحدی است اما که  با این نفی عدم است منافات نداردو  لهمان نفی تعطی

حقائق  از مفهوم واحد که بخواهید از این نتیجه بگیرید را اگامّ .حمل ها با یکدیگر متغایر باشنداین 

مسئله وحدت و بعد پس مصادیق در حقیقت اشتراک دارند، شود نمیمتباینه بما هی متباینه انتزاع 

بین اشتراک معنوی  باید توجه داشت که، صحیح نیستمطرح کنید،  وحدت تشکیکی را وجود و

 .وجود ندارد تلازمی وجود و اشتراک مصادیق در حقیقت

کنند انتزاع میاز این اطلاقات متباینه معنای واحدی را  یعنی همچنان که از نظر معنایی عقلا بما هم عقلا
، مصادیق و حقایق مختلف هستند و معنای موجود در این اطلاقات واحد است. و بین دو مشکلی ندار

 .نیستوحدت وجود و وحدت تشکیکی تلازمی و اشتراک معنوی این 
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به  ،دیکناثبات  حقیقت را وحدتِ دیبخواه که بیان شد،ای گونهآن این معنای واحد به  با اگر
خلط خواستیم یعنی می، شویدگرفتار می اند،متکلمین گرفتار شده گفتید جمعی از ای کههمان شبهه

واحد اما با قبول وحدت  حقیقت درخلق و خالق اشتراکِ گرفتار نشویم به بین مفهوم و مصداق نشود و 
حقیقت و تلازم بین اشتراک معنوی و وحدت وجود، به آنچه که میخواستیم به آن گرفتار نشویم، 

 شویم.ر میگرفتا
 

*   *   * 
 

  تهرانی عبارت مرحوم میرزا جواد آقا  ❖

 

  .دارند لطیفی در ارتباط با این مسئله بیان، 3عارف و صوفی کتاب مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی در

  فرمایندمیوجود اشتراک معنوی  ه قائلینِادلّ و وجود ایشان بعد از تعریف اشتراک لفظی و معنوی
 اطلاقات مختلف وهر کسی در ارتباط با موجود واقعیت این است که  ،مجادله نداریم قصدچون  ما
گوید میی به یک معن شود. یعنیی اطلاق میشود به یک معنمتوجه می، به فطرت سلیمش توجه کند آن

داشتیم اگر در بیان مطالب بنای گفتگو و مجادله می فرمایندایشان می ،الله موجود ،العالم موجود
حقیقت  و دنبال حق چون ولی ،مناقشاتی داشته باشیم کنیم و توانستیم در تمام این ادله خدشهمی

 .صحیح است حقیقت این است که اشتراک معنوی هستیم،
انصاف این است که  ،ه و براهین احتیاج داشته باشیممطالبی به نام ادلّ تنظیمِ فِبدون این که به تکلّ

یا مرادف آن ـ یابد که در جمیع مواردی که وجود و موجود هر کس به وجدان خود مراجعه نماید می
همه جا به یک معنی و مفهوم مشترک اطلاق  ،کنداطلاق می ـ را هستی و هست یعنی در فارسی

باشد و نفی و تعطیل میعدم و  که آن مفهوم تنها به لحاظ خارج نمودن شیء از حد بطلان ،نمایدمی
 و انکار آن مکابره است.

 .کند که موجود استدرباره آن حکم می ،آدمی هر چه را که بخواهد از حد نفی خارج کندیعنی  
اصالت با وجود  کهاین نیست  مطلبیعنی لازمه این  ،شود یا نفس وجودبآن شیء ماهیت گفته خواه 
 .ر تلازم ندارندها با یکدیگاین ،وحدت داردوجود پس  ،است

کند که موجود است خواه آن درباره آن حکم می ،آدمی هر چه را که بخواهد از حد نفی خارج کند
ذات مقدس حضرت حق یا کائنات  ،خواه بنفسه باشد یا بالغیر ،شیء ماهیت گفته شود یا نفس وجود

رساند طلاق چیزی را نمیاین ا .و ممکنات و خواه آدمی حقیقت آن را ادراک نموده و یا ننموده باشد

                                                           

 بحث های عقلی مسئله سوم مسئله اشتراک وجود... 229گوید؟ صعارف و صوفی چه می -3
 



 

(4) 
 

 را اثبات کرد. ادله بعدی باید اصالت وجود یا اصالت ماهیت و با

بیان کنند این است که از نفس این  خواهندمی اصرار دارند و ایشان در این قسمتکه نکته مهمی 
شود که پس حتما اصالت با وجود است یا وجود که بگوییم وجود اشتراک معنوی دارد، ثابت نمی

 وحدت دارد، و هیچ تلازمی بین اشتراک معنوی وجود با اصالت وجود و وحدت وجود نیست. 
یعنی آن  ،ی محقق استوقتی گفتیم چیز پس وقتی گفتیم شیئی موجود است، یعنی محقق است و

، و این که آن چیز هیچ کدامچیز که محقق است، وجود است؟ یا ماهیت است؟ جواب این است که 
  .ی اثبات بشوددیگرباید با دلیل  که محقق است، چیست؟

یعنی هم وجود حضرت حق که وجوب وجود دارد  ،کردمتعبیر می طارد عدمبه  من به طور معمول
 است.ود ممکن که وجوب وجود ندارد طارد عدم طارد عدم است و هم وج

طارد عدم بودن غیر ذات مقدس حضرت ، به ذات است ،ذات مقدس حضرت حق طارد عدم بودنِ 
نیست که معدوم  طوراین  ، یعنیلا عن عدم است ،حق بالغیر است. وجود در ذات مقدس حضرت حق

 .بعد العدم است موجود ،ممکناتمورد در باشد و  موجود شده باشد و سپس بوده
از حد نفی و تعطیل ، فقط اشیاء را کنیممی  اشیاءحکم به موجودیتِ که وقتیپس باید ملتفت بود 

 وحدت و اشتراک و سنخیت مستلزمِ ی،دانیم و واضح است مجرد این حکم و معنو بطلان خارج می
 . نیست ءاشیا

ــود ،آری ــوم وجـ ــتراک در مفهـ ــتلزماشـ ــل  ، مسـ ــتراک در اصـ اشـ
هــا یعنــی اشــیائی کــه حکــم بــه موجودیــت آن ،موجودیــت هســت

ولـی هرگـز    هسـتند،  همه از سـر حـد نفـی و عـدم خـارج      ،شودمی
 گردد.موجودیت و حقیقت نمی سنخِ دلیل بر وحدتِ
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اگر مغایرت در  ؟در حقیقت مقصود است یا مغایرت از حیث مرتبه مغایرتِدر عبارت،  مغایرةاز 
اصالت وجود و وحدت مبانی ایشان مثل چون ، منطبق نیست یبا مبانی فلسف که ،حقیقت مقصود است

 5«و لو لا السنخیة لصدر كل شیئى عن كل شیئى»، که تصریح دارند: بین علت و معلولسنخیت وجود و 
از وحی استفاده و  است به معنای تباین ی کهمغایرت و تباین سازگار نیست. حقیقت با مغایرت در

 که حقیقی مغایرتِ این 6«كُنْههُُ تَفْریِقٌ بیَْنهَُ وَ بَیْنَ خَلْقهِ...... وَ وَ مُبَاینََتهُُ إیَِّاهُمْ مفَُارَقَتهُُ إِنِّیَّتَهمُ » شود کهمی
 مبانی شما و مبانی فلسفی سازگار نیست. با بین ذات مقدس حضرت حق و همه کائنات است
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به این که تغایر مرتبه ای است و حقیقی لذا ، وحدت وجود استمبنا اصالت وجود و  در فلسفه
 کنم.حضور ذهن دارم و بیان می دو مورد کنند راکه تصریح می از مواردی .کنندتصریح می نیست،

 و فحلی بودند در این مسائل که ،الفوائدصاحب درر ی، مرحوم آقای حاج شیخ محمد تقی عامل
 ت کهگویند ماهیّمیدوثِ ما سوی الله، ح در بحثدر جلد اول  است، اتبهترین تقریراز  تشانتقریرا

ة نازلـ حقائقی هستند غیر قابل انکار هم که و وجودات  بطلان محض استـ ماشمت رائحه الوجود  ـ
با یکدیگر مختلف  در مرتبه اشیاء الذ ،از سقع ربوبی است اتترشح ـ من صقع الربوبی و یترشح منه

، ای است نه حقیقیمرتبه تغایرِ طبق تشکیک، و تغایر ـ ةلا فی الحقيق ةفی المرتبـ  نه در حقیقت هستند
 .تصریح دارندبه این مبنا  در نتیجه

الواحد لایصدر  بحث در روش رئالیسم در ،همچنین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه
همه موجودات فرمایند که می تواند دو معلول داشته باشدو این که علت واحد بسیط نمی عنه الا الواحد

هستند، و تصریح دارند به این ت مرتبه ضعیف علّ ،و این معالیل هستند معالیل حضرت حق، و کائنات
هستند و در حقیقت مغایرتی  سنخهم در حقیقت با علت  ،علت شد وقتی مرتبه ضعیفمطلب، خب 

 ندارند.
اید، مغایرت حقیقی است که از احادیث هم پس اگر مراد شما از مغایرتی که در عبارت آورده

از نظر مرتبه تغایر رتبی است یعنی  تاناگر مقصود شود، که با مبانی شما، سازگار نیست وبرداشت می
بعضی قائل به  ،کردید و گفتید که به دلیل آن شبهه به همان اشکالی که ذکرگردیم بر می ر هستند،متغای

از نظر و وقتی  دارندپس از نظر حقیقت اشتراک  باشد اگر مغایرت در رتبهاند، زیرا اشتراک لفظی شده
آنچه که  بهکند و همان شبهه اشتراک بین خلق و خالق ورود پیدا می اشتراک داشته باشند،حقیقت 

 فتار شدیم.گر ،خواستیم گرفتار نشویممی
و الحق كما ذكره بعض المحققین أن القول »که فرمودند ی استاین توضیح در ارتباط با این بیان آخر

این  7«فحكم المغایرة إنما هو للمصداق دون المفهوم بالاشتراك اللفظي من الخلط بین المفهوم و المصداق
 .تباین باشدکه مغایرت به معنای بسیار عالی است به شرط اینمطلب 

 .که خواهد آمد است ةاصالت الوجود و اصالت الماهيبحث بعدی بحث 
 
 
 

*   *   * 
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 خلاصه بحث:  ❖

 
 است. به اعتباری زمینه اشکال عبارت این در
 8« فحكم المغایرة إنما هو للمصداق دون المفهوم»

 
مقصود است یا مغایرت از حیث  یا همان تغایر حقیقی ، مغایرتِ در حقیقتبالا در عبارت مغایرةاز  

 ؟ یا همان تغایر رتبی مرتبه

 
اگر مغایرت در حقیقت مقصود است، که با مبانی فلسفی منطبق نیست، چون مبانی ایشان مثل اصالت 

 .سازگار نیست حقیقی وجود و وحدت وجود با مغایرت در حقیقت و تباین
شدت و ضعف دارند اما در حقیقت مشترک از نظر مرتبه یعنی  ـ تغایر رتبی است تاناگر مقصود و

ذکر کردید و گفتید که به دلیل آن شبهه، بعضی قائل  خودتان به همان اشکالی کهگردیم بر می هستند ـ
از و وقتی  دارندپس از نظر حقیقت اشتراک  باشد اگر مغایرت در رتبهاند، زیرا به اشتراک لفظی شده

 گرفتارکند و همان شبهه اشتراک بین خلق و خالق ورود پیدا می داشته باشند، اشتراکنظر حقیقت 
 .گرفتار نشویمبه آن خواستیم آنچه که می بهشویم می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دیني علوم كارگروه تهیه و تدوین مدرسه 

 عج()وليّ عصر حضرت
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